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  كيفيت شعري مولانا

  
محمد فشاركي                  ∗ 

  

  چكيده 

جوهرة ناب شعري در سخن شاعران بزرگ امري است بـديهي كـه در كمـال آن    
ون حـافظ و سـعدي از   شعر شـاعراني چ ـ . هاي ادبي تأثيري فراوان دارد مسايل و تكنيك
اي ناب و والا برخوردار است و در مقايسه با شعر مولانا شـايد بتـوان گفـت     چنين جوهره

بخشـد عشـق خـاص و     ليكن آن چه به شعر مولانا تشخص و والايي مي. كه شعر تر است
  .الضمير مولاناست نوع بيان احساس مافي

حساسات پاك مولانا به بطور كلي دو عامل اصلي موسيقي و عشق در القا نمودن ا
در ايـن نوشـتار سـعي شـده اسـت تـا چگـونگي كـاركرد         . خواننده، تأثيري شگرف دارد

موسيقي و عوامل آن در شعر مولانا و بازتاب عشق خاص وي در اين اشعار مورد بررسـي  
  .قرار گيرد

  كليد واژه

  .جوهرة شعر ـ عشق خاص ـ مولانا ـ موسيقي

                                                      
 .نجف آبادگاه آزاد اسلامي ـ واحد  استاد دانش ∗
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  مقدمه

  :توان يافت اصلي مي در شعر مولانا دو عامل
  ...موسيقي خاص شعري و مقتضيات آن از قبيل تكرار، سجع و  -1
  .عشق و بيان خاص آن كه در بسياري از غزليات شمس سيلان دارد -2

كه  تواند شعر ديوان شمس را از شعر ديگران متمايز كند، نه اين دو عامل فوق مي
شعر حافظ و سعدي از اين نظـر شعرتراسـت    مسلمّاً. شعر او را از نظر بلاغي شعرتر سازد

تـر   بـه زبـان سـاده   . تر اسـت  گاه بيش از شعر شمس، هر چند جنبة رواني شعر شمس گه
تر در دل و جان جاي گيرد ولي از نظر جـوهر   ممكن است گاهي اوقات شعر شمس بيش

ر هـا، صـو   هـا، تركيـب   سـازي  ها، قرينه شعري چندان قوي نباشد، يعني تناسبات و تداعي
تـأثير روانـي   . ذهني، چند گونگي، انواع ايهام و غيره، در سطحي والا قـرار نگرفتـه باشـد   

شعر و انگيزندگي آن به خاطر مسايل ثانوي، غير از نفس شعر، مثلاً عرفان، مذهب، نـوع  
هاي مشترك ميان گوينده و خواننده شعر، اخلاقيـات، اجتماعيـات،    خاص عشق، احساس
اي خـاص باشـد، بـه نحـوي در      ني خـاص كـه مـورد توجـه طبقـه     سياسيات، طنز و زبـا 

تأثّر  هاست؛ هر چند بي انگيزندگي شعر مؤثر است، ولي شعر و جوهر آن چيزي وراي اين
  . ها نيست ازين مسايل هم نيست، اما ملاك شعريت، موارد ياد شده و امثال آن

در اوزان انگيـزي شـعر شـمس ـ چـه       البتّه ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه دل   
بردهــاي  هــاي موســيقايي و دســت خيزابــي و چــه در اوزان جويبــاري ـ غيــر از جنبــه  

چنـان صـادقانه و    اي ناشي از شور و حـال و عشـقي اسـت كـه آن     گرايانه، تا اندازه صورت
پروا و عميق بيان شده كه خوانندگاني را كه با اين عوالم سر و سـرّي دارنـد، از خـود     بي
بينـي و احساسـات خـاص خواننـده در      اي با جهان ان ديگر تا اندازهبه زب. كند خود مي بي

اي تأثير چنداني نداشـته باشـد و همـان،     چه بسا غزلي از مولانا در خواننده. ارتباط است
اين نكته بدين معني است كه اين شعر و جوهر . اي ديگر را بوجد و رقص درآورد خواننده

كه تحـت تـأثير    دهد، چنان تأثير قرار مي شناس را تحت شعري نيست كه خواننده سخن
گيرد، بلكه احساسات خاصِّ نهفتـه در   سخن سعدي و حافظ و فردوسي و نظامي قرار مي

اي  شعر است كه با احساسات خواننده در تطابق كامل يا نسبي قرار گرفته، چـون زخمـه  
و عناصـر  هـاي گونـاگون    درست است كـه جنبـه  . آورد تارهاي روح او را به ارتعاش درمي

تـوان   كه نمي آورد، به طوري ناپذير را پديد مي مختلف موجود در يك شعر، كليتي تفكيك
جزيي يا عنصري از عناصر سازندة شعر را از ديگر عناصر و عوامـل سـازندة شـعري جـدا     
كرد و يك شعر به عنوان يك كُل كه همة اين عوامل در آن بروز و ظهور دارد و هر يـك  
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شود، لفظ در معنا  كند و متجذب مي پذيرد و جذب مي كند و تأثّر مي ميدر ديگري تأثير 

شود و درست نيست كه گفته شود فلان شـعر لفظـش خـوب     و معنا در لفظ، ارزيابي مي
اي اسـت از همـة    چه شـعر مجموعـه  . است ولي معنا و محتوايش نازيباست و يا بالعكس

شود،  اصر، ضعف كُليّ شعر را سبب مياي كه ضعف تأليف در هر يك از عن ها، به گونه اين
چـه جنبـة    در شـعرِ مولانـا آن  . خورد اي اين تعادل بهم مي اما در غزليات شمس تا اندازه

غالب را دارد، عشق خاص و بيان خاصِّ آن است كه چون با خطّ فكري و مـوج احسـاس   
امـر جهـات   البتّـه بـدين   . گردد خواننده تشابهي دارد، موجب نوعي انگيزندگي خاص مي

نحوة احساس (اما اگر اين انگيزندگي خاص . كند موسيقايي و مقتضيات آن نيز كمك مي
  .را در نظر نگيريم، شعرش در حد كمال نيست) و بيان خاص آن
  جنبنــد مانــا روز شــد   خلــق مــي 

ــد روز   ــا و چن ــتيم م ــب گش ــد ش   چن
  جا شـب اسـت   در جهان بس شهرها كان

ــه   ــاني خفت ــت جه ــب غفل ــد در ش   ان
ــبح ر ــوي ص ــه مج ــن خان ــنج اي   ا در ك

  بر تو گر خارسـت، بـر مـا گـل شـكفت     
ــو   ــو لالا مگــ ــر مشــ   روز را منكــ

  

  روز را جـــان بخـــش، جانـــا روز شـــد 
  در غـــم و شـــاديِّ تـــو تـــا روز شـــد

ــن  ــه اي ــدرين ســاعت ك   جــا روز شــد ان
ــد   ــا را روز شـ ــق، مـ ــاب عشـ   زآفتـ
ــد     ــالا روز ش ــه ب ــن، ب ــالا ك ــه ب   رو ب
ــا روز شــد  ــر م ــر شامســت ب ــو گ ــر ت   ب

ــد لالا ــد  چنــ ــان لالا روز شــ   1جــ
 

شود، شـايد اگـر وزن و    زبان بلاغي و بيان شعري و هنري در غزل فوق ديده نمي
هاي بديهي  آرايه. قافية آن را هم برداريم، تغييري چندان در انگيزندگي غزل ايجاد نشود

هـاي   حتّـي از موسـيقي شـعر و آهنـگ    . و صور خيال هم چندان بـروز و ظهـوري نـدارد   
گـر مرحلـة    اما بافت تمثيلي شعر با بيان خاص مولانا كه بيـان . ي نيستخيزابي نيز خبر

  .وصال و مرتبة اشراقي اوست، رنگي خاص و نو به غزل داده است
در غزل زير، نه گل خندان مورد نظر است نه نار دهان گشاده و نه آفتـاب تابـان،   

غـزل تمثيلـي اسـت از     نه سايه و نه ديگر مسايل كه در بافت كُليّ شعر آمده، بلكه تمـام 
تجليات نور حقيقت در جهان بيـرون و درون و چـون صـميمانه و عاشـقانه بيـان شـده،       

  :گيرايي خاصي دارد
ــد    ــه كن ــدد چ ــه نخن ــدان ك ــل خن   گ
ــت    ــان بگشادس ــه ده ــدان ك ــار خن   ن

ــه   ــان ب ــه تاب ــاز   م ــوبي و ن ــز از خ   ج
ــاب ار ندهـــد تـــابش و نـــور      آفتـ
ــد   ــيد بدي ــت خورش ــون طلع ــايه چ   س

  علــم از مشــك نبنــدد چــه كنــد     
  كـه در پوســت نگنجـد چـه كنــد    چـون 

ــد    ــه كن ــندد چ ــه پس ــد چ ــه نماي   چ
ــد   ــه كن ــد چ ــادره گنب ــدين ن ــس ب   پ
  نكنــد ســجده، نخنبــد چــه كنــد    
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ــو  ــوي خـ ــق از بـ ــتعاشـ   ش پيرهنـ

  گــذري تــن مــرده كــه بــرو مــي    
  دلم از چنـگ غمـت گشـت چـو چنـگ     

ــلاح    ــاه ص ــق ش ــير ح   الدينســت ش
  

  پيــــرهن را ندرانــــد چــــه كنــــد
 ــ ــه كنـ ــد چـ ــده نجنبـ ــود زنـ   دنشـ

  نخروشــــد نترنگــــد چــــه كنــــد
  2نكنـــد صـــيد و نغـــردّ چـــه كنـــد 

 

هدف مولانا سـر هـم كـردن بعضـي مطالـب و مضـامين شـاعرانه و تشـبيهات و         
بينـي و مكتـب    بينيِ خاص، نيسـت و جهـان   استعارات بلاغي صرف و تهي از نوعي جهان

داده نظري خاصِّ او كه با زباني ساده و صميمي بيان شده، چنـان كيفيتـي بـه شـعرش     
اي از لمَعات انـوار درونـي و فكـري مولانـا را بـه       دهد، لمَعه است كه خواننده را تكان مي

سماع صوفيانه و رقص و چرخ خانقاهي . دهد تاباند و او را تحت تأثير قرار مي خواننده مي
كه ناشي از باطني واصل و اميدوار و مشتعل از آتـش شـوريدگي اسـت، كيفيـت بخـش      

بينـي همـه و همـه، در     زبان و بيان و فلسفه و جهان. ات پرشور مولاناستبسياري از غزليّ
ها، رنگي نو، كيفيتي عجيب و گاهي موسيقيي رنگـين   زدن ها و پاها و چرخ حركات دست

جذَوات عشق دروني مولانا كه در سـماع بـه جـان و تـن الفـاظ و معـاني       . گيرد بخود مي
گـردد و در ايـن هنگـام     ساكت و آرام مي زند، پس از سماع خاموش و شعري او آتش مي

هــا خبــري نيســت و يــا صــرفاً اخبــاري اســت و گزارشــي از آن   ديگــر از شــور و حــال
  :ها حال خوش

  گويي كان شـورها كجـا شـد    بعد از سماع
  منكر مباش بنگـر انـدر عصـاي موسـي    
  يك گوهري چو بيضه جوشيد و گشت دريا
  هر حالتي چو تيرست انـدر كمـان قالـب   

  

  نبود چيزي، يا بود و آن فنـا شـد  يا خود  
  يك لحظه آن عصا بد، يك لحظه اژدها شد

  دود او سما شد كف كرد و كف زمين شد وز
  3رو در نشانه جويش گر از كمان رها شـد 

 

  .كه كلاًّ گزارشي است از شور و حال، نه تجليّ و بروز و ظهور شور و حال
  :خروشد اما در حين سماع و جذبه چنين مي

  زهي عشق كه ما راست خدايا زهي عشق
  از آن آب حيات است كه ما چـرخ زنـانيم  
  يقين گشت كه آن شاه درين عرس نهان است
اـلش      اـد خي اـغي كـه درافت   به هر مغـز و دم
وـت    ازين لوت و ازين قوت چه مستيم و چه مبه
  چو سيليم و چو جوييم همه سوي تو پوييم

  

  چه نغزست و چه خوبست و چه زيباست خدايا 
  هاست خدايا  كف و نه از ناي و نه دف نه از

  كه اسـباب شـكر ريـز مهياسـت خـدايا     
  چه مغزست و چه نغزست چه بيناست خـدايا 
  كه از دخل زمين نيست زبالاسـت خـدايا  

  4گه هر سيل به درياسـت خـدايا   كه منزل
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آيد، امـا چـون    زبان و بيان و تعابير نه بلاغي است نه با معيارهاي بلاغت جور مي

گر حـالاتي اسـت الاهـي و حـاكي اسـت از       اي است عاشقانه و عارفانه، روشن تجربهبيان 
دروني ناآرام از عشق ازلي و سرشار از شور و جذبه كه به سماع كشيده با بـافتي تمثيلـي   

هاي هنري شاعران در طول قرون و اعصار، از بسياري از غزلياتي كه  و مغاير با ديگر بافت
سيل خروشان . تر دارد آيد، انگيزندگيي بيش غت سنتّي جور ميصددرصد با معيارهاي بلا

جا كه در ميان غزل عنـان   كند، تا آن خود مي جذَوات و جذَبات سماع، مولانا را از خود بي
كه در بحر متلاطم سماع، دسـت و   دهد و ناگهان در حالي آهنگ و بحر شعر را از كف مي

مفاعيـلُ مفاعيـلُ   «: لاي غـزل فـوق كـه بـر وزن     هدر لاب. بازد زند، بحر شعري را مي پا مي
  :خوانيم است، ناگهان مي» مفاعيلُ مفاعيل

  نيِ تن را همه سوراخ چنان كـرد كـف تـو   
  چاره چه داند كه ره پرده چـه باشـد   ني بي

  

 كه شب و روز درين ناله و غوغاست خدايا 
 دم نايي است كه بيننده و داناست خـدايا 
 

  .»فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن«: بر وزن
كنـد، مولانـا را در    اما اين سيل دمادم به شكستن بحر به صورت فوق بسنده نمي

  :خوانيم در ادامة غزل مي. كشاند دريايي ديگر و بحري ديگرسان جدا از بحور فوق مي
  كه در باغ و گلسـتان زكـرّ و فـر مسـتان    

  
 چه نور است و چه شورست و چه سود است خدايا 

 
مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيـل اسـت و مصـراع دوم بـر     : اول بر وزن كه مصراع
  :مقطع بيت چنين است. وزن مصاريع ديگر

  خمش اي دل كه تو مستي مبادا به جهاني
  

دار زآفـت كـه برجاسـت خــدايا    نگهـش    
 

فعلاتن فعلاتن مفاعيلُ فعولن است، كـه هـيچ تناسـبي بـا     : هر دو مصراع بر وزن
  :نداردوزن كُليّ شعر 

  :در غزلي ديگر در همين وزن به مطلع
  زهي باغ زهـي بـاغ كـه بشـكفت زبـالا     

  
  5زهي قدر و زهـي بـدر تبـارك و تعـالي     

 

  :خوريم به بيت زير برمي
  گر افلاك نباشـد بـه خـدا بـاك نباشـد     

  
  دل غمناك نباشد تو مكن بانـگ و عـلالا   

  
ت و مغـاير بـا وزن كُلّـي    اس ـ» فعلاتن فعلاتن مفاعيلُ فعولن«: مصراع دوم بر وزن

شايد با معيارهاي بعضي شعرشناسان روزگار ما كه سنّت هزار سالة أحسـنُ الشّـعرِ   . غزل
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اكذبه را زير سؤال برده و شعر را بيـان راسـتين لحظـات عاطفـه و احسـاس و تجربيـات       

راه بـا موسـيقي شـعر و خـواه عريـان و برهنـه از هـر         دروني شاعر، خواه با تمثيل و هـم 
اي، حتيّ از تعبيرات بلاغي و بديعي دانسـته، بعضـي از غزليـات شـمس را شـعر و       ايهپير

  :كنند حتيّ شعر ناب تلقيّ مي
ــود دل ــه نم ــاغ زود  خفت ــتم زب ــر، گف   ب

  خنديــد و گفــت روبــه آخــر بــه زيركــي
  جـا كـه در رسـد    مر ابر را كه دوشد و آن

  

ــود   ــه ب ــدزدم او خــود نخفت   شــفتالوي ب
  در ربـود  از دست شير صيد كجـا سـهل  

  6الاّ مگر كه ابـر نمايـد بـه خـويش جـود     
  

ــب گــل   رود زار مــي بلبــل نگــر كــه جان
  ميوه تمام گشته و بيرون شـده زخـويش  

  

  رود نـار مـي   گونه بين كه بـر رخ گـل   گل 
  7رود منصــوروار خــوش بــه ســر دار مــي

  
  آتش پريـر گفـت نهـاني بـه گـوش دود     
  قدر من او شناسـد و شـكر مـن او كنـد    

 ـ    ود گـره بـود بنـد بنـد    سر تا به پـاي ع
  

  ودعشكيبد و با من خوش است  كز من نمي 
  كاندر فناي خويش بديدست عـود سـود  

  8هـا گشـود   اندر گشايش عدم آن عقـده 
 

گـوش دود،  (شـود   گاه صور خيال هم ديـده مـي   هر چند در اين گونه غزليات، گه
نا و نظريـات  اما وجه غالب و رنگ اصلي، تمثيلي است كه درون مولا...) سخن گفتن آتش
گاهي شور و شوق و جذبـة درونـيِ مولانـا و صـداقت او در بيـان      . نماياند اشراقي او را مي

هـا   عواطف دروني، در تصاوير ذهني او نيز تأثير كرده، نه تنها رنگ تصنّع و تكلّف را از آن
رشـور  بخشد؛ گويي شور دروني او، صور خيال را هم پ ها جاني تازه مي ربايد بلكه بدان مي
  :كند مي

  كنــد آن گــوش انتظــار خبــر نــوش مــي
  پاره شـد و پارهـاش خـون    آن دل كه پاره

ــزد  ــان ب ــزان راهت ــاغ خ ــان ب   اي مفلس
  حجـاب  در خامشيست تابش خورشيد بي

  

  رسـد  بار بـه ديـدار مـي     وان چشم اشك 
  رسـد  بـار مـي   پاره رفته بـه يـك   آن پاره

ــي   ــار م ــه ايث ــار ب ــلطان نوبه ــد س   رس
 ـ   9رسـد  ار مـي خاموش كين حجاب زگفت

 

  تا چنـد خرقـه بـر درم از بـيم و از اميـد     
ــوز را  ــش انديشــه س ــام آت ــيش آر ج   پ

  كــه مــن در آفتــاب روي خــودم دار، زان
  

 در ده شـراب و واخــرم از بــيم و از امُيــد  
هاست در سرم از بـيم و از اميـد   كانديشه  

10مانند اين غـزل تـرم از بـيم و از اميـد      
 

خاص شعري مولانا و تصاوير ذهنيِ ويژة خـود او   و زبان» از بيم و از اميد«رديف 
احساسي خاص از زيبايي » مانند اين غزل ترم«و تركيب زيباي » سوز جام آتش انديشه«

  .نشين نيست البتّه ابيات ديگر غزل چندان دل. آورد و شور پديد مي
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ريـا از آتـش درونـي خـود سـخن       در غزل زير دقت كنيد كه چگونه صادقانه و بي

ايـن  . رود هـاي آتـش عشـق از سـر و روي او بـالا مـي       ويد، گويي همان وقت شرارهگ مي
يـابيم،   ريا را در كمتر شعري از دواوين استادان سخن مـي  احساس راستين و اين بيان بي

  :هر چند كه شعر از نظر بلاغي، چندان استادانه نيست
ــاد   ــن فت ــش در م ــر آت ــار دگ ــه ب   آه ك
  آه كه دريـاي عشـق بـار دگـر مـوج زد     
  آه كه جست آتشـي خانـة دل در گرفـت   

  هـا  رسـد از بيشـه   هـا مـي   لشكر انديشه
  نالة خلق از شماست آنِ شـما از كجاسـت  

  

  وين دل ديوانه بـاز روي بـه صـحرا نهـاد     
  وز دل من هر طرف چشمة خون برگشـاد 
  دود گرفت آسمان، آتش مـن يافـت بـاد   

  طلُب و زغم مـن شادشـاد   سوي دلم طلُب
  11شق عجـب از چـه زاد  اين همه از عشق زاد ع

  
شور و حال و بيان خاص و زبان ويژة مولانا در يكايك ابيـات بـالا مشـهود اسـت،     

آمده، بـه فضـاي كُلّـي شـعر كـه مملّـو از       ) طُلب طُلب(پسند  جا كه تركيب نادل حتيّ آن
زار نهـان او، در آن ظهـور و بـروز دارد،     هاي مولانا از بيشـه  احساس است و لشكر انديشه

  .سازد ي وارد نميا لطمه
زيـاد حـرف   . كنـد  گويد، با معشـوق سـؤال و جـواب مـي     مولانا عاشقانه سخن مي

. هايش در حد ايجاز است هايش زياد است و سخن او در جنب انديشه زند، زيرا انديشه مي
بيان هنـري او فراسـوي معيارهـاي بلاغـي     . تجربيات عشقي و احساسيش لايتناهي است

اري ندارد كه كسي از سخن او خوشش آيد يا نه، سخن او را موافـق  او با اين امر ك. است
هاي اخلاقي بداند يـا   بلاغت بداند يا نداند، واژگان و تعبيرات او را فصيح و يا موافق ارزش

مست معشوق است و با او خلوت كرده است و طبيعي است كـه زبـان و تعبيـرات    . نداند
  :ان شعر در طول تاريخ فرق دارداي با زبان و تعبيرات استاد چنين شوريده

  رود بانگ زدم من كه دل مست كجـا مـي  
  زنـي  تو بـا منـي دم ز درون مـي   «: گفتم

  گفت كه دل آن ماست رستم دستان ماست
  هر طرفـي كـو رود بخـت از آن سـو رود    

  شـود  گه مثـل آفتـاب گـنج زمـين مـي     
ــي درون   ــو ببين ــا ت ــرو ت ــر دل ب ــر اث   ب

  صورت است صورت بخش جهان ساده و بي
  دل مثلَ روزن است خانه بدو روشن اسـت 
  فتنه برانگيخت دل خون شهان ريخت دل

  داشـتن  با تو دلا ابلهي است كيسـه نگـه  
  گفتم جادو كسي؟ سست بخنديد و گفـت 

  رود گفت شهنشه خموش جانـب مـا مـي    
  رود پس دل من از برون خيـره چـرا مـي   

ــزا   ــال خطــا بهــر غ   رود مــيســوي خي
  رود هيچ مگو هر طـرف خواهـد تـا مـي    
  رود گه چو دعاي رسول سـوي سـما مـي   

  رود دمـد جـوي وفـا مـي     سبزه و گل مي
  رود سـر و پـا مـي    آن سر و پاي همه بـي 

  رود رود دل بـه بقـا مـي    تن بـه فنـا مـي   
  رود با همه آميخت دل گر چـه جـدا مـي   
  رود كيسه شد و جان پي كيسـه ربـا مـي   

 ـ   سحر اثر كـي    رود دا مـي كنـد؟ ذكـر خ
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  آري و ليك سحر تو سـرّ خداسـت  : گفتم

  
  12رود سحر خوش است هم تك حكم قضا مي

  
تر شاعران استاد ما چون سعدي و حـافظ فاقـد آننـد، از     تشكّل موضوعي كه بيش

گر اين امر است كه مولانا يـك خـطّ فكـري را در طـول      هاي شعر شمس و بيان مشخّصه
هر بيتي در واقـع   شود و اي واحد ارائه مي گيرد و از آغاز تا انجام غزل تجربه غزل، پي مي

  .دنبالة بيت پيش است نه چون بعضي شعرا، مغاير و متضاد با آن
ترين مشخصة شـعر شـمس اسـت كـه در غزليـات       كه گفتيم موسيقي مهم چنان

هـاي ديگـر از قبيـل زبـان      البتّه تنها مشخصه نيست و ويژگـي . خيزابي او، منعكس است
چناني كه  از همه شوريدگي و سرمستيِ آن تر خاص شعري، صور خيال، نوع تعابير و مهم

برد، سبك شعري او را  ها و قيود بطور كُليّ بيرون مي را از چارچوب سنّت) مولانا(گوينده 
البتّه بايد دانست كه ديگر شعرا نيز، اوزان خيزابـي مشـابه مولانـا دارنـد     . سازد تعيين مي

  :ز از ديگران استهاي ديگر، شعر مولانا كاملاً متماي ولي به خاطر ويژگي
  لبـا تـا همـه شـيدا شـويم      ترآ مـي  پيش

  دست به هم وادهيم حلقه صفت جوق جوق
  بر لـب دريـاي عشـق تـازه بـروييم بـاز      
ــيم   ــر زن ــعلة ديگ ــتان ش ــر گلس   وزجگ
  جوهر ما رو نمود ليـك از آن سـوي بحـر   
  شاه سوارا بـه سـر تـاج بجنبـان چنـين     
  بر سردارش كنيم هـر كـه بگويـد يكـيم    

  

تــا همــه دريــا رويــم تــرآ گــوهرا بــيش   
 جمع معلقّ زنان مسـت بـه دريـا دويـم    
 هاي كه چون گلستان تا به ابـد مـا نـويم   
 چــون ز رخ آتشــين مايــة صــد پرتــويم
 آه كه تو زين سوي آه كه مـا زآن سـويم  
 تاج تو را گوهريم اسـب تـو را مـا جـويم    
13آتش اندر زنيم هـر كـه بگويـد دويـم      

 
وري و خيزابـي كـه خـود در برانگيزنـدگي،     وزن شعر بالا، وزني اسـت متـرنمّ و د  

  :هاي لفظي و معنوي بديعي، موزانه راه با تشكّل موضوعي و آرايه نقشي بسزا دارد هم
  ...تا همه دريا ... تا همه شيدا  –ترآ گوهرا  بيش... لبا  ترآ مي پيش
  ...لب، درياي عشق، چون گلستان، رخ آتشين و  مي: تشبيه
كه خود را به گل يـا گيـاهي ماننـد    ... ق تازه بروييم باز بر لب درياي عش: استعاره
  .جگر گلستان. رويد كرده كه مي
تـاج جنبانـدن،   : نيـز ) كنايه از ايجاد شـور و حـال ديگـر   (شعلة ديگر زنيم : كنايه

كنايـه از نـابود   (بر سـردار كـردن و آتـش انـدر زدن     : و نيز) كنايه از اظهار قدرت كردن(
  ).كردن

رويي، شعله و آتشـين،   مي و شيدايي، گوهر و دريا، گلستان و تازه: مراعات النظّير
  .... .تاج و سر، اسب و جو و 
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چنين با وجود رعايت جهات بلاغي و يا لاأقل كوشش در اين راه، شـعر در اوج   هم

تو زين سوي، مـا زآن سـويم، اسـب تـو را مـا جـويم و       : تركيباتي از قبيل. بلاغت نيست
شود، امـا جالـب    زنان، در غزل ديده مي جوق جوق، معلّق: يح چونواژگاني نه چندان فص

بينـي   اش و جهـان  كه زبان خاصِّ مولانا و بيان شورانگيز او و احسـاس صـادقانه   اين است
آيد، بلكه بـه مجـردّ    اي ديگر به شعر داده كه نه تنها خواننده را خوش مي مكتبش، صبغه

است و از ايـن روسـت كـه بايـد مولانـا را بـا       شنيدن، متوجه خواهد شد كه شعر از مولان
طـور كـه حـافظ و سـعدي و      هاي بلاغي، صاحب سبك بـدانيم، همـان   وجود تمام ضعف

  :بينيم همين وزن را در غزليات سعدي مي. نظامي و فردوسي را
  ماه چنين كس نديد خوش سخن و كش خرام
اـي       اـي گـر تـو بجنبـي زج   سرو درآيـد زپ

  رو دوخـتـمتـاـ دل از آنِ تــو شــد ديــده فــ
اـ چـه بيايـد خبـر        گوش دلم بر در اسـت ت

بـي بـي      خبـر از در درآي  در همه عمـرم ش
اـلم خوشـم    كشـم وزهمـه   بار غمت مـي    ع

ــه را   اـرف ديوان ــي عـ ــت كن ــه ملام   اي ك
ــر    ــج ب اـلبي راه رو و رن ــر طـ عـدي اگ   سـ

  

  ماه مبـارك طلـوع سـرو قيامـت قيـام      
  ماه بيفتد به زير گـر تـو برآيـي بـه بـام     

  بر همه عالم حـرام  هر چه پسند شماست
  چشم اميدم به راه تـا كـه بيـارد پيـام؟    
  تا شب درويش را صـبح برآيـد بـه شـام    
ــرام   ــد احت ــا نكن ــات ي ــد التف ــر نكن   گ
  شاهد ما حاضر است گر تـو نـداني كـدام   
  14يا برسد جان به حلق يا برسد دل به كام

 

از شـور و حـال   . غزل فوق از لحاظ بلاغت در اوج اسـت و جـاي سـخني نيسـت    
. گاه بسيار پرشور و از تشكّل موضوعي نيز برخوردار است بهره نيست و گه قانه هم بيعاش
آوايي اصوات و رعايـت تناسـبات ادبـي و عـدم      ترديد از حيث فصاحت واژگان و خوش بي

هاي بديعي، بر غزل مولانا برتري دارد، اما غزل مولانا احساسـي ديگـر بـه     تكلّف در آرايه
تـر بـه سـعدي دارم، در غـزل      كه گرايشي بـيش  من به عنوان كسي. كند خواننده القا مي

كـنم كـه اسـتاد يگانـة      حس مـي . بينم مولانا عمقي ديگر، شوري ديگر و پيامي ديگر مي
كه به بيان راستين احساسش بپردازد كه البتّه پرداخته است، به بلاغـت   سخن بيش ازين

همه جا مولانا را بـه دنبـال   سخن انديشيده، گويي آن شيفتگي و شوريدگي و مستي كه 
وقتي مولانا با احساس خاصِّ خود كـه بـه طـور    . شود كشد، در سعدي يافت نمي خود مي

فريـاد و خـروش اسـت    شود، از الفـاظي كـه دالّ بـر     معمولي قابل بيان نيست مواجه مي
  :كند استفاده مي

  هاي كه چون گلستان تا به ابد ما نُويم
  :دارد كه ور است صادقانه بيان مي در اندرونش شعله او براستي بواسطة آتش عشقي كه

  وز جگر گلستان شعلة ديگر زنيم
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ايسـتد و حقيقـت آن    كه گفتم از فعاليت بـاز نمـي   بيني مكتبي او نيز چنان جهان

سويي و حقيقت اين سويي، وحدت وجود و يا وحدت موجود، در شـعر او بـروز و ظهـور    
  :دارد

  
  ر مـرا يار مرا غـار مـرا عشـق جگرخـوا    

  نوح تويي روح تويي فاتح و مفتـوح تـويي  
  نور تويي سور تويي دولت منصـور تـويي  
  قطره تويي بحر تويي لطف تويي قهر تويي
  حجرة خورشيد تويي خانـة ناهيـد تـويي   
  روز تويي روزه تويي حاصل دريوزه تـويي 
  دانه تويي دام تويي باده تويي جـام تـويي  

  

  ادار مـر  يار تويي غار تـويي خواجـه نگـه    
  سينة مشروح تـويي، بـر در اسـرار مـرا    
  مرغ كهُ طور تويي خسته بـه منقـار مـرا   
  قند تويي زهر تـويي بـيش ميـازار مـرا    

ــويي راه ده ــد ت ــرا  روضــة امي ــار م   اي ي
  آب تويي كوزه تويي آب ده اين بـار مـرا  

  15تويي خام تويي خـام بمگـذار مـرا    پخته
 

  توانـد مبـين    ي كـه خـود مـي   هـاي بـديع   انواع موسيقي درونـي و برونـي و آرايـه   
چه بـيش   گرايي مولانا نيز باشد، در شعر فوق به حد اعلا بروز و ظهور دارد، اما آن صورت
اوسـت در  ) وحدت وجـود (بيني  كه گفتيم، انعكاس جهان ها معرّف مولاناست چنان از اين

در عـين  (لفّي تك بطور كُليّ موسيقي بيروني و دروني، زبان ويژه، سادگي و بي. شعر مزبور
هـاي پيـاپي و گـاهي ناپسـند بـه       گـاه آوردن سـجع   هاي بـديعي و گـه   بندي به آرايه پاي

نگري، غزل بالا و  و عشق و شوريدگي و در نهايت مكتب و جهان) مقتضاي موسيقي شعر
  .بخشد غزليات مشابه آن را رنگي خاص و طرحي نو و كيفيتي ديگرگون مي

در حال وحدت وجود است و در اثر شور و جذبة  مولانا مست محادثة با معشوق و
نـوازد و   خوانـد و مـي   سرايد و مي برد، مي ناشي ازين امر، به دامن موسيقيِ سماع پناه مي

بافي كه اقتضـاي اوزان   سازي و سجع زند، اما در عين حال از قرينه ها مي زخمه بر تار جان
ها را فراموش  ست كه قوافي سجعچنان مست ني آن. ورزد مترنمّ و ضربي است، غفلت نمي

نه تنها تناسب قطره را بـا بحـر و   . كند و يا شرايط ترصيع و موازنه و جناس را فرو گذارد
داند، بلكه آگاه است كـه بايـد مقابـل بحـر، قهـر و       مي... لطف را با قهر و قند را با زهر و 

سـازي او كامـل    تـا قرينـه  بياورد ... مقابل خورشيد، ناهيد و مقابل روزه، دريوزه و كوزه و 
  .شود

چنين در غزليات جويباري مولانا نيز سبك ويژه و زبان و تعبيرات خـاص او و   هم
  :كند وحدت و تشكّل موضوعي و نوع مضامين، شعر او را از شعرهاي مشابه ممتاز مي

  يكي گنجي پديد آمد در آن دكاّن زركوبي
  زهي بازار زركوبان زهـي اسـرار يعقوبـان   

وـبي     زهي صورت زهي معني زهي خوبي زهي خ
  كه جان يوسف از عشقش برآرد شور يعقـوبي 
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  درد دو صد ليلي چو مجنون بند ميزعشق او 

  شده زركوب و حق مانده تنش چون زر و رق مانده
  

  هاي ايـوبي  كزين آتش زبون آيد، صبوري
  16جواهر بر طبق مانده چو زركوبيِ كروّبـي 

 

  :و يا
  شـوي رسـوا  يك پند زمن بشنو خواهي ن

  آتش به من اندرزن آتش چه زنـد بـا مـن   
  گر چرخ همه سرشد ورخاك همه پـا شـد  

  

  مـن خمُــره افيـونم زنهــار سـرم مگشــا    
  كاندر فلك افكندم صد آتش و صد غوغـا 
  17ني سر بهلم آن را نـي پـا بهلـم ايـن را    

 

تشبيه خود به خمرة افيون ـ كه شايد از نظر بلغـا تركيـب جـالبي هـم نباشـد ـ        
اي از موسيقي را مـورد اسـتفاده قـرار     گاهي در غزليات جويباري گونه. جالب استبسيار 
گر ايـن اسـت    كند و همين تكرار نشان بدين معني كه بعضي كلمات را تكرار مي. دهد مي

راه، و تكرار صرفاً براي پـر كـردن وزن موسـيقايي شـعر      كه آن غزل با آواز و موسيقي هم
  :بوده است

  ريختـي در ريختـي  در شرابم چيز ديگـر  
  چون بديدم در سرم سوداي تو سوداي تـو 

  هــاي مشــك را دربــافتي دربــافتي طــرهّ
  تو اگر منكر شدي گويم نشان گويم نشـان 
  اي قدح رخسار مـن افروختـي افروختـي   

  

  باده تنها نيست ايـن آميختـي آميختـي    
ــي   ــي آويخت ــردنم آويخت ــدي در گ   آم
  تارهـاي صــبر را بگسـيختي بگســيختي  

  بيختـي  بيختي مي يه ميمشك بر شعَر س
  18وي غم آخر از دلم بگريختي بگريختـي 

 

در عين تكرار، خطّ فكري مولانا، تشكّل موضوعي، شور و حال، زبان ويژه و سـاير  
  .ها، همه در غزل مزبور، نمودار است مشخّصه

) سـازي  سجع و قرينـه (از موسيقي دروني ) در همين گونه اوزان جويباري(گاهي 
در عين رعايت تشـكّل موضـوعي و خـط سـير معـين فكـري در لبـاس        كند  استفاده مي

  :تمثيلات زيبا و شاعرانه
  چو صـبحدم خنديـدي درِ بـلا بنديـدي    

  ها دزديـدي  ها در دادي چه خرقه چه جام
  ها بپزيـدي  ها بر كردي چه ديگ چه شعله

  اگرچه خود سرمستي دهان چرا بربسـتي 
  ها برچيـدي  ها افشاندي چه ميوه چه شاخ

  

 ـ    هـا را زآينـه رنديـدي    يقلي غـم چو ص
  ها بگرفتي به عيش دان بكشيدي چه گوش
هـا پرسـيدي   ها بگرفتي چه راه  چه جس  

  قلم چـرا بشكسـتي ورق چـرا بدريـدي    
  19ترش چرا بنشستي چه طالب تهديـدي 

 

خوانـد و بيـان    كه با معيار فصحا نمي» رنديدن«و » بنديدن«بكارگيري تركيبات 
پختن ديـگ و  (در قالب تمثيلي بسيار ساده ) جذب و انجذاب( هاي والاي عرفانيِ انديشه
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گـوش را گـرفتن و   «، بيان ارشاد و هدايت در قالب تمثيلي عاميانـه  ...)شعله افروختن و 

  .، همه معرّف سبك مولاناست...و » دان عيش«چنين تركيب نوِ   هم» بردن
قه و در نتيجـه  هاي موسيقايي كمتر مسبوق به ساب گاهي در همين اوزان از رديف

راه با خطّ فكري، تشكّل موضـوعي، تمثـيلات زيبـا،     كند هم نشيني استفاده مي بسيار دل
  .شور و حال عاشقانه و عارفانه، تابش نور اميد و فتوحات غيبيه و تحولات روحي

  معشوقه به سامان شد تا بـاد چنـين بـادا   
  ملكي كه پريشان شد از شومي شيطان شد

  ر بـر رخ مابسـتي  ياري كه دلم خسـتي د 
  شـيرينش  ةزآن خشم دروغينش زآن شيو

  شب رفت و صبوح آمد غم رفت فتوح آمـد 
  عيد آمد و عيد آمد ياري كـه رميـد آمـد   

  كـه درآميـزي   الحق تبريزي از بس شمس
  خاموش كه سرمستم بربست كسي دستم

  

  كفرش همه ايمان شد تا بـاد چنـين بـادا    
  باز آن سليمان شـد تـا بـاد چنـين بـادا     

  ارة ياران شـد تـا بـاد چنـين بـادا     خو غم
  عالم شكرستان شد تـا بـاد چنـين بـادا    
  خورشيد درخشان شد تا باد چنـين بـادا  
  عيدانه فراوان شـد تـا بـاد چنـين بـادا     
  تبريز خراسان شـد تـا بـاد چنـين بـادا     
  20انديشه پريشان شد تا بـاد چنـين بـادا   

 

ز موسـيقي درونـي   افتد كه غزلـي نـه وزن موسـيقايي دارد و نـه ا     گاهي اتفاق مي
نگري مكتبي مولانا، شور و جذبه و حال، تشكّل موضـوعي، نـوع    برخوردار است، اما جهان

شود، همه و همه، شعر او را از  بيان و زبان خاصِّ شعري كه كمتر در شعر فصحا يافت مي
  :سازد كيفيتي ممتاز برخوردار مي

  گر رود ديده و عقل و خرد و جان تـو مـرو  
  نـدر كنـف سـاية توسـت    آفتاب و فلك ا

  تر از طبع لطيـف  اي كه درد سخنت صاف
  اهل ايمـان همـه در خـوف دم خاتمتنـد    
  كي بود ذره كه گويد تو مـرو اي خورشـيد  
  ليك تو آب حيـاتي همـه خلَقـان مـاهي    
ــد  ــه درازاي اب ــار دل مــن ب   هســت طوم

  

 كه مرا ديدن تو بهتر از ايشـان تـو مـرو    
 گر رود اين فلك و اختـر تابـان تـو مـرو    

دان تو مـرو  گر رود صفوت اين طبع سخن  
 خوفم از رفتن توست اي شه ايمان تو مرو
 كي بود بنده كه گويد به تو سلطان تو مرو
 از كمال كرم و رحمت و احسـان تـو مـرو   
21بر نوشته زسرش تا سوي پايان تـو مـرو    

 
هم بـه   دهد، آن آن شوريدگي و عشق كه معشوق را به تمام عالم وجود ترجيح مي

تعبيري كـه در بيـت آخـر    . رت ظاهر بلكه با تمام وجود، فضاي شعر را پر كرده استصو
: آمده كه طومار دلش را به درازاي ابديت انگاشته كه از ابتدا تا انتهـاي آن نوشـته شـده   

بدون اغراق در سراسر ادبيات فارسي، ديده نشده است و اين كيفيـت طلـب را   » تو مرو«
  .تواند بيان دارد و بس سراسر وجودش را عشق فرا گرفته، ميتنها مولانا كه براستي 
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بينيِ خاصِّ مولانـا حتّـي در اوزانـي كـه نـه تنهـا متـرنمّ و         مكتب عرفاني و جهان

آيـد   خيزابي نيست بلكه از نظر عروضيان از بحور جويباري و بسيار نرم نيـز بشـمار نمـي   
  :باشد، نيز انعكاس يافته است كه تنها از تعدادي هجاهاي بلند تشكيل شده يعني، بحري

ــين  ــين بنشـ ــا بنشـ ــون دل جانـ   چـ
ــم   ــتي ه ــري گش ــتي  عم ــون كش   چ

ــي  ــوني جالينوســــــ   افلاطــــــ
ــا كــي چــون مــي  چــون مــي   تلخــي ت

ــويي  ــردا گــ ــويي فــ ــم جــ   دفعــ
  يـــــار نغـــــزم انـــــدر مغـــــزم
  هــــان اي مــــه رو برگــــو  برگــــو

  

ــي  ــان ب ــا بنشــين بنشــين چــون ج ج  
 انــــدر دريــــا بنشــــين بنشــــين
ــين  ــين بنشـ ــف را بنشـ  بشـــكن صـ

چــون حلــوا بنشــين بنشــين    مهــ  
ــين   ــين بنشـ ــردا بنشـ ــيش از فـ  پـ

ــم ــين    ه ــين بنش ــهبا بنش ــون ص چ  
ــين  ــين بنشـ ــزا بنشـ ــان افـ 22اي جـ  

 
كه براساس تقطيع عروضي هر بيت مركّب است از شـانزده هجـاي بلنـد كـه بـه      

شود، اما هنر مولانا همين تركيب خـاص   تصريح عروضيان از سبب تنها شعر ساخته نمي
  .به همان خطّ فكري مشخّص، تبديل كرده است  ي عارفانة عاشقانههجايي را به غزل
. كه گفتيم اوج هنري مولانا در غزليات خيزابـي و يـا موسـيقايي اوسـت     اما چنان

حالات وصل و . گونه اوزان تجسم شور و هيجان دروني مولاناست توان انگاشت كه اين مي
اي اوزان متـرنمّ و   لات كه به گونهوحدت و بسط و نشاط و رقص و سماع حاصل از آن حا

. گونه غزليات، موسيقي ملفـوظ اسـت   توان گفت اين مي. مترقّص بروز و ظهور كرده است
ها از ديگر غزليات بيش از همه، موسيقي است و بعد از آن شور  وجه تمايز و مشخّصه آن
  .و حال نهفته در آن غزليات

عرفان عملـي  . نان جاي خود را داراستچ بيني مولانا و خطّ فكري او نيز هم جهان
كـه   گونـه غزليـات تجسـم يافتـه اسـت، در حـالي       مولانا در حال سماع خانقاهي در ايـن  

ايـن  . ها بسياري از غزليات جويباري مولانا بيان و گزارش حالات عرفاني است نه خود آن
. ولانا با ديگر شعراسو و وجه افتراق شعر م است وجه افتراق دو گونه غزليات مولانا از يك

البتـه بـا رعايـت جهـات     (كند  حافظ مراحل سلوك و عقبات راه را در شعر خود بيان مي
ولي شعر مولانا در اين اوزان، تجسم موسيقايي مراحـل سـلوك اسـت نـه     ) هنري شعري
ازين روست كـه گـاهي بـه جـاي كلمـات، از نفـس اصـوات موسـيقي بهـره          . گزارش آن

  :گيرد مي
ــوام   ــگ ت ــن چن ــن م ــر رگ م ــر ه   ب

  
ــنمَ      ــن تنَ ــن ت ــي م ــه زن ــو زخم 23ت  
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  :و يا
تـنَِ تَـن   ةچنگ زن اي زهر   من تا كه برين تنَ

  
  24گوش برين بانگ نهم ديده به ديدار روم 

  
  :و يا

  

  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم
  ديدة سير است مرا جان دليـر اسـت مـرا   

  اي اي لايق اين خانـه نـه   گفت كه ديوانه نه
هـ  كه سرمست نه گفت   اي اي رو كه ازين دست ن

  اي اي در طرب آغشته نه گفت كه تو كشته نه
  گفت كه تو زيرككي مست خيالي و شـكي 

  اين جمع شـدي  ةگفت كه تو شمع شدي قبل
  گفت كه شيخي و سري پيش رو و راه بري
  گفت كه با بال و پري من پر و بالـت نـدهم  

  گـه بيـد مـنم    چشمة خورشيد تويي سايه
  جان يافت دلم وا شد و بشكافت دلم تابش

  باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان
  

  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شـدم  
  زهرة شير است مرا زهـرة تابنـده شـدم   
  رفتم ديوانه شدم سلسله بندنـده شـدم  

  طرب آكنده شدم رفتم و سرمست شدم وز
  پيش رخ زنده كنُشَ كشته و افكنده شدم

  ل شدم و زهمه بر كنده شدمگول شدم هو
  جمع نيم شمع نـيم دود پراكنـده شـدم   
  شيخ نيم پيش نيم امر تو را بنـده شـدم  

  پر و پركنده شـدم  در هوس بال و پرش بي
  كه زدي بر سر من پست و گدُازنده شدم چون

  اطلس نو بافت دلم دشمن اين ژنـده شـدم  
  25كز رخ آن شاه جهان فرخّ و فرخنده شدم

 

دارد  قت كيفيت تحول مولانا را پس از ملاقات شمس، بيان مـي غزل فوق در حقي
گويد كه در راه عشق زيركي و سري و شـيخي و هوشـياري و شـمع بـودن و قبلـة       و مي

سد راه اسـت و بايـد از همـة ايـن اعتباريـات رهـايي       ... جمع بودن و با بال و پر بودن و 
تيجة آن كه محو و طمس باشد بـه  يافت، محو در معشوق شد و در واقع عرفان عملي و ن

بيني و اين موسـيقي و ايـن زبـان و     اين جهان. صورت سمبليك در اين غزل نمودار است
اي  گاه به گونـه  ها ابداعات مولانا و غيرموسيقي است و گه تر آن تعبيرات خاص او كه بيش

ابقة آن آيد و ازين روي نبايـد دنبـال س ـ   است كه با معيارهاي بلاغت و فصاحت جور نمي
گذارد كه جز  در دواوين استادان شعر گشت، همه و همه تابلوي زيبا در برابر خواننده مي

  .تواند طرّاحي داشته باشد مولانا نمي
در غزل زير نوع تعبيرات و تكرارها و محادثات و بطور  كُلّـي جـو و فضـاي شـعر     

معيارهـاي فصـاحت   . نسبت به شعر استادان سخن، مغايرت تام دارد و از لوني ديگر است
بدين معني كه با آن معيارها، قابل ايراد است و سـعدي  . و بلاغت درهم ريخته شده است

گونه تعبيرات و از اين دست واژگان و تشبيهات بـدور    و حافظ ساحت شعر خود را از اين
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هـا و مخـالف    جاست كه همين خلاف معيارها، همين ضعف تأليف اند، اما نكته اين داشته
كنـد   گاه عامي بودن تركيبات و واژگان، شور و حالي در خواننده ايجـاد مـي   ها و گه قياس

درك رمز اين زيبايي، گيرندگي و جـذابيت كـه   . يابيم كه در غزليات سعدي و حافظ نمي
. بـرد، براسـتي مشـكل اسـت     كند و او را از خـود بـدر مـي    تا اعماق دل خواننده نفوذ مي

ه شور و حال زايد الوصف، صداقت و سادگي بيان، نوگـويي و  است ك  نگارنده را گمان اين
نوآوري در تعبيرات و تشبيهات و تركيبات و موسيقي كلام و تشكّل موضـوعي و ايمـاني   

اي همة فضاي شعر را در  راستين كه نتيجة وحدت و اتصال به معشوق است و چون هاله
  :برگرفته، موجب اين تشخّص و امتياز شده است

  ع مده مـن نـروم تـا نخـورم    دفع مده دف
  وعده مكن وعده مكن مشتري وعده نـيم 
  پرده مكن پرده مدر در سپس پـرده مـرو  

  تـو  ةتو، بند شكر خنـد  ةاي دل و جان بند
  گر تو زمن صرفه بري من زتو صد صرفه برم

  چو زرم مهر تو دارد نظـرم  گرچه دو رو هم
  لاف زنم لاف كه تو راست كنـي لاف مـرا  

  لك زهر ببارد همـه شـب  بر همگان گر زف
  هر كسَكي را كسَكي هر جگري را هوسي 

  من طلب اندر طلبم تو طرب انـدر طربـي  
  تير تراشنده تـويي دوك تراشـنده مـنم   

  مـن  ةگيج شد از تو سر من اين سر سرگشت
  بازِ توم باز توم چـون شـنوم طبـل تـو را    

  بچشم ور ندهي نيـز خوشـم   گر بدهي مي
  

  مستان نخـرم  ةعشوه مده عشوه مده عشو 
  يا بـدهي يـا زدكـان تـو گروگـان ببـرم      
ــرمَ ــا تــو بــرون آ زِ ح   راه بــده راه بــده ي
  خندة تو چيست بگو جوشش درياي كـرم 

  چو زرم كه دو رو هم كيسه برم كاسه برم زان
  تـرم  تـر و افـلاك   از مه و از مهر فلك مـه 

  ناز كنم نـاز كـه مـن در نظـرت معتبـرم     
  شـكرم من شكر اندر شكر اندر شكر انـدر  

  ليك كجا تا به كجـا مـن زهـوايي دگـرم    
  آن طربت در طلبم پا زد و برگشـت سـرم  
  ماه درخشنده تويي من چو شب تيره بـرم 
  تا كه نـدانم پسـرا كـه پسـرم يـا پـدرم      
  اي شه و شاهنشه من باز شود بـال و پـرم  

  26پـا نگـرم   سر و بـي  سر بنهم پا بكشم بي
 

اـ تيـر  » هر كسكي را كسكي«تر و يا  و افلاك )تر ماه(تر  مسلماً سعدي و حافظ تركيبات مه  و ي
هـا موجـب زيبـايي و     اند، اما همـين  ها را بكار نبرده تراشنده و دوك تراشنده و امثال اين
اي  مولانا در شعرش با تمام وجود و با شـور و جذبـه  . سبكي نو در شعر شمس شده است

گويـد و هـدفي    شـوق سـخن مـي   كه وجود او را فراگرفته و در غرقاب فنا فرو برده، با مع
زنـد، تمـام وجـودش او را طلـب      او در حال اتصال به معشوق با او حرف مي. جزيي ندارد

  .كند كند، كاري ندارد كه معيارهاي بلاغي چه پيشنهاد مي مي
خـواهيم   اين امر بدين معني نيست كه شعر شمس را فصيح نشـمريم، بلكـه مـي   

زيبـايي شـعر شـمس، نـاتوان اسـت و بايـد        بگوييم، معيارهاي بلاغت متعـارف در درك 
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اي جست و يافت چه، شكي در زيبايي و انگيزندگي غزليات مولانـا وجـود    معيارهاي تازه

  .ندارد
  :يا

  مطرب عشـق ابـدم زخمـة عشـرت بـزنم     
  ساز شـود  كه طرب تا همه جان ناز شود چون

  وقت بهار است و عمل جفتي خورشيد و حمل
  اي ازان شـده اي از چه گـد  اي مه، تابان شده

  گرچه درين شور و شرم غرقة بحـر شـكرم  
  ام ام رسـتـم هــر ميمنــه صـيـقل هــر آينــه

  

  ريش طرب شانه كنم سبلت غم را بكـنم  
  تا سر خم باز شود گل زسـرش دور كـنم  
  جوش كند خون دلم آب شود بـرف تـنم  
  گفت گرفتـار دلـم عاشـق روي حسـنم    
  گرچه اسير سفرم تـازه بـه بـوي وطـنم    

  27انجـم هـر انجمـنم    ام قوت هر گرسـنه 
 

پرداخته و چندان وقت صرف ظرايـف   كه مولانا در خانقاه به سرودن شعر مي با آن
كرده، اما از آوردن تشبيهات بديع و استعارات نو، غافل نبـوده اسـت    ادبي اشعار خود نمي

زخمـة عشـرت زدن، ريـش    . و ازين لحاظ بر ديگر شعراي استاد زبان فارسي برتري دارد
اي از  در شعر مزبـور نمونـه  ... كردن، سبلت غم را كندن، آب شدن برف تن و  طرب شانه
تعداد ابيات غزل كه براي اولين بار از مرز پانزده بيت گذشته و حتّـي  . هاي اوست نوآوري

  .هاي شعر مولاناست به پنجاه نيز رسيده، يكي ديگر از مشخصه
نـم    زين دو هزاران من و ما اي عجبا من چه م

  ن از دست شدم در ره من شيشه منهكه م چون
اـل تـو بـود     زان   كه دلم هر نفسي دنـگ خي

  تلخ كني تلخ شوم لطف كنـي لطـف شـوم   
  اي در كـف تـو   اصل تويي من چه كسم آينه

  تـو  تو به صفت سرو چمن من به صفت ساية 
  

  گوش بنه عربده را دسـت منـه بـردهنم    
  ور بنهي پا بـنهم هـر چـه بيـابم شـكنم     

  حزنَـي در حـزنَم   گر طربي در طـربم گـر  
  با تو خوش است اي صنم لب شكر خوش ذقنم
ــنم هــر چــه نمــايي بشــوم آينــة ممتح  

  28گل پهلوي گلُ خيمه زنم ةكه شدم ساي چون
 

       بسـيط حـتبيان اين مسألة عرفاني و وحدت وجودي كـه بـيش از يـك وجـود ب
  :است و هاي اوست و وجودات ظليّ و تبعي اصيل در عالم نيست و هر چه هست سايه
اـل     ــم اوخيـ ــون وه ــي الكَ اـ ف ــلّ مـ   كُ

  
29او عكـــوس فـــي المرايـــا او ظـــلال   

 
البته نه به زبان حكمـت و فلسـفة   . ترين وجهي درين غزل نموده شده استبه به

ترين وجه بيان شوريدگي و  در دو بيت اول به به. اشراق بلكه به زبان شعر و هنر و تمثيل
مـن  : ي كه هيچ يك از استادان سخن آن طـرز را نـدارد  ا مستي خود كرده است؛ به گونه
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در حال . همه من و ما، به عربدة من گوش بده، دهانم را مبند چه مني هستم از ميان اين

  ...شكنم مستي هر چه سرِ راهم باشد، مي
وگوي با معشوق با تمـام زيبـايي و    توصيفات سعدي و حافظ در باب عشق و گفت

تصور نيست، متعارف و بـه هنجـار و مبـين عشـقي متعـارف و      شيوايي كه بالاتر از آن م
وگوي عاشقانة مولانا با معشوق از لوني ديگر اسـت و متناسـب بـا     معمولي است، اما گفت

نوع عشـق او و حـدت و شـدت آن كـه نامتعـارف و مسـتانه و سـرانداز اسـت، خـارج از          
كند و چـه از   كه ارائه ميچه از حيث مفاهيمي .  هنجارهاي عادي شعر استادان فن است

او بهوش و آگـاه و در حـال بـاخبري از    . آورد، كاملاً نو و تازه است لحاظ تعبيراتي كه مي
هوشـي و   گويد كه مطابق هنجار معمولي باشد، بلكه در حال مستي و بـي  خود، شعر نمي

ائـه  سرايد و مسلمّاً هنجار و طـرزي ديگـر را ار   رقصد و شعر مي چرخد و مي خبري، مي بي
  :او نوآورترين شاعر ايراني است از آغاز تا به امروز و شايد بر فرداها. دهد مي

  تيــز دوم تيــز دوم تـاـ بــه ســواران برســم
  ام آتـش شـده   ةام پار ام خوش شده خوش شده

بـز شـوم     خاك شوم خاك شوم تا زتو سرس
  

  نيست شوم نيست شوم تا برِ جانان برسم 
  رسـم خانه بسوزم بـروم تـا بـه بيابـان ب    

  30كنان تا به گلستان برسم آب شوم سجده
 

بيان خوشي وصال كه سالك را به آتش تبديل سازد كه خانه و كاشـانه را بسـوزد   
سعدي و حافظ . و به بيابان برسد جز از كسي كه بدين مرحله رسيده باشد، ميسر نيست

اسـتين، بيـان   شـعر ر . اند و لاجرم چنين تعبيري هم ندارند گاه بدين مرحله نرسيده هيچ
مولانا در مراحل عالي سلوك آمادگي خـود  . تجربيات روحي و رواني و عاطفي شاعر است

را براي شكستن تمام تعلقات مادي و نفساني و پرواز به سوي حقيقـت مطلـق، در قالـب    
  :دارد شعر و كسرت هنر چنين ابزار مي

  باز آمدم چون عيد نو تا قفل زنـدان بشـكنم  
  خورند كين خاكيان را مي آب را هفت اختر بي

اـز مـن    از شاه بي   آغاز من پراّن شدم چـون ب
  ام كين جان فداي شه كنم زآغاز عهدي كرده

  گشتم مقيم بزم او چون لطف ديـدم عـزم او  
  م يك حبه بودم كان شدمدچون در كف سلطان ش

  دهـي  خود ره ةچون من خراب و مست را در خان
  ام ميبر وي بريزم ج» هي«گر پاسبان گويد كه 

  چرخ ار نگردد گرد دل از بيخ و اصلش بركنَم
  اي اي مهمان خويشم برده خوان كرم گسترده

  وين چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشـكنم  
  م بادهاشان بشـكنم هم آب برآتش زنم ه

  تا جغد طوطي خوار را در دير ويران بشكنم
كـنم    اـن بش دـ و پيم   بشكسته بادا پشت جان گر عه

  گشتم حقير راه او تا ساق شيطان بشكنم 
  مدان كه ميزان بشكن گر در ترازويم نهي مي

  قدر كين بشكنم آن بشـكنم  اني اينندپس تو 
  دربان اگر دستم كشد من دست دربان بشكنم

  اگر دوني كند گردون گردان بشكنم گردون
  نان بشـكنم  ةگوشم چرا مالي اگر من گوش
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اـن تـو   ني   ني منم سرخوان تو سرخيل مهمان

  كنـي  اي كه ميان جان من تلقين شعرم مـي 
تـم كنـد     از شمس تبريزي اگر باده رسد مس

  

  جامي دو بر مهمان كنم تا شرم مهمان بشـكنم 
  م خامش كنم ترسم كه فرمان بشـكنم نگرتن ز

  31وار خود استون كيوان بشكنم من لاابُالي
 

از  مسـلمّ مولانـا  ! كنـد؟  راستي كيست در ميان جان مولانا كه بدو تلقين شعر مي
همه عشق و شور و  تر، اين كند و به زبان ساده فرمان او را اجرا مي. گويد زبان او سخن مي

اوست كـه در  » رشَحات«اي از  جذبه، عصيان و حماسه، هنر و زيبايي همه و همه، رشحه
تـوان گفـت تنهـا مولاناسـت كـه       كند و مـي  دل و جانش جاي دارد و بدو تلقين شعر مي

  .چنين است و لاغير
بيان راستين عواطف و احساسات و تجربيات سلوك، مولانـا را وادار بـه اسـتعمال    

هـا را بكـار    يك از فصحا و بلغاي ادب فارسي، آن كند كه شايد هيچ واژگان و تركيباتي مي
  :نبرده باشند

  كردم كه من آيينة نيكي شـوم  بس جهد مي
  خانة خاصان شدم درياي غواصان شـدم  خم

  آب و گـل افراختـي  نقش ملايك ساختي بر 
اـدويش آمـوختي     هاروتيي افروختي پس ج
اـجيكي كنـد     تركي همه تركي كند تاجيك ت
  گه تاج سلطانان شوم گه مكر شيطانان شـوم 

  

  خانة سيكي شوم كردي كه من خم تو حكم مي 
  نقصان شدم تا طب تشكيكي شوم خورشيد بي

  دورم بدان انداختي كاكسير نزديكي شوم
  ع تاريكي شوممش سوختي تا زانم چنين مي

وـم    من ساعتي تركي شوم يك لحظه تاجيكي ش
  32گه عقل چالاكي شوم گه طفل چاليكي شوم

 

اي كه بايد در تحقيق شعر شمس بدان توجه كـرد و متأسـفانه كمتـر مـورد      نكته
هـا رفـت،    توجه قرار گرفته، اين است كه در جنب غزليات پرشور و حالي كه اشارتي بدان

ها شـد؛ البتّـه    توان منكر آن ر بعضي غزليات شمس، مشهود است و نميافُت هنري نيز د
، هر چند در بعضي غزليـات موسـيقايي نيـز    )غيرموسيقايي(تر در غزليات جويباري  بيش

  .افُت هنري وجود دارد، اما موسيقي شعر، آن را پوشانيده است
ت و زبان، ضعيف گونه غزليات، چه موسيقايي و چه غير موسيقايي از نظر بلاغ اين

هــا و  هــاي بــديعي در بســياري مــوارد، رنــگ تصــنّع و تكلّــف دارد، ســجع  آرايــه. اســت
ها، در غزليات موسيقايي صرفاً جنبة موسيقايي دارد نه بلاغي؛ بدين معنـا كـه    بندي خانه

گاه براي پر كردن وزني و  ها و يا تكرارها، تناسب لازم را ندارد و حتيّ گه بسياري از سجع
آوردن سجعي و يا جناسي، از تركيبات ناپسند و مهجـور و داراي تنـافر لفـظ و معنـا،      يا

توجـه بـوده و صـرفاً     استفاده شده است و نبايـد انگاشـت كـه مولانـا بـدين مسـايل بـي       
هـاي   كوشـيده تـا رعايـت جنبـه     هايش را بگويد، بالعكس بسيار هم مي خواسته حرف مي
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لبتّه درست است كه مولانا اهل تسامح بـوده و رعايـت   ا. هاي بديعي را بكند لفظي و آرايه

شمرده و به عقيدة نگارنده، همين امر، افت هنري در بسـياري   بلاغت را چندان مهم نمي
گـاه بـه    آيد كه گه از شعرهايش را موجب شده است، ولي با تأمل در شعر او، چنين برمي

ظ و معنـا مطـابق معيارهـاي    پسند و لف ـ كوشيده تا سخنش زيبا و تركيباتش دل جد مي
جاسـت كـه همـين مـوارد      عجيب اين. بلاغت باشد، ليكن چندان از عهده بر نيامده است

ضعف و مهم نشمردن موازين بلاغـت و يـا عـدم توانـايي در تطبيـق و ايـراد سـخن بـه         
مقتضاي حال و مقام، براي بعضي سخن شناسان و نقاّدان شعر فارسي، از جهات حسن و 

گفتند خصوصيات شعر شمس اين اسـت، اشـكالي نبـود،     اگر مي. شود ه ميزيبايي شمرد
تر و والاتر از شـعر اسـتادان سـخن     ها، عالي كه شعر شمس را به خاطر اين ضعف ولي اين

  .بشماريم، نامعقول است
  :به غزل زير كه از زمره غزليات موسيقايي مولاناست دقت كنيد

 ـ  بادا مبارك در جهان سور و عروسي اـي م   اه
  زهره قرين شد با قمر، طوطي قرين شد با شـكر 
ــت   ــوس زوجِّ ــت أنّ النفّ ِفرَح ــوب   إنّ القل

  خرامي سوي ما روي در كوي ما خوش مي خوش مي
  رقصي كنيد اي عارفان چرخي زنيد اي منصفان
  خاموش كامشب زهره شد ساقي به پيمانه و به مد

  

  سور و عروسي را خدا ببريد بر بـالاي مـا   
  وسيي دگر از شاه خوش سيماي ماهر شب عر

  أنّ الهموم اخُرجِت در دولـت مـولاي مـا   
اـ  خوش مي   جهي در جوي ما اي جوي و اي جوياي م

  در دولت شاه جهان آن شاه جان افزاي ما
اـ  بگرفته ساغر مي   33كشد حمراي ما حمراي م

  
نيسـت و  توجه دقيق به غزل فوق كه نظير آن در ميان اوزان خيزابي مولانـا كـم   

  .سازد انتخابي در كار نبوده، چند نكته را روشن مي
  .شكيّ نيست وزني مترنمّ، ضربي و موسيقايي است. 1
شكيّ نيست كه بيان شوري دروني و احساسي عرفاني در همـة ابيـات سـيلان    . 2

زهـره  «: هـاي ظـاهري   سازي لاي قرينه اما شكيّ هم نيست كه جوهر شعري در لابه. دارد
خـوش  «راه بـا تكرارهـاي نامناسـبِ     ، هـم »طوطي قرين شد با شـكر «، »قمر قرين شد با

خرامي سوي ما، كه هر دو بـه بيـان يـك مطلـب اسـت و       روي در كوي ما، خوش مي مي
جهي در جوي مـا اي   خوش مي«: صرف هماهنگي موسيقايي آمده، بخصوص مصراع دوم

اي جـوي و  «قبل، تركيب  كه علاوه بر تكرار همان مطالب مصراع» جوي و اي جوياي ما
با همه توجيهات نمادگرايانه، قابل انكار نيست كه شاعر از نظـر صـوري و   » اي جوياي ما
بعـد  . اي برقرار كند، گـم شـده اسـت    رابطه» جويا«و » جوي«خواسته ميان  ظاهري، مي

 ر كه در ميان غزل شيواي فارسي درآمده، ناهماهنگيي انكارناپـذي ... بيت عربي أنّ القلوب
  .در موسيقي و فضاي هنري شعر ايجاد كرده است
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فقـط موسـيقي   » عارفـان و منصـفان  «روشن است ميـان  ... رقصي كنيد : در بيت

دروني و هماهنگي لفظي و حروفي دو كلمـه، جـامع بـوده وگرنـه تناسـبي ادبـي ميـان        
، شـكيّ نيسـت كـه مولانـا     ...در بيـت آخـر، خـاموش    . منصفان و عارفـان، وجـود نـدارد   

در قرينة نخسـت مصـراع بيـاورد    » شدُ«به معني پيمانه را هماهنگ با » مد«واسته خ مي
كه اگر از شور و هيجاني عاشقانه كـه در   نتيجه اين. اي زيبا نيست كلمه» مد«وگرنه لفظ 

گرايـي اسـت و    بينيم صورت و صـورت  چه مي سراسر غزل مزبور نمودار است بگذريم، آن
هم در سطحي معمولي نه  ها، آن ا و مراعات النظّيرها و جناسوزني مترنمّ با بعضي تكراره

منظور، ايست روي تركيبات شـعر اسـت   (چند گونگي، ايهامات زيبا، عمق هنري . متعالي
راه بـا زيبـايي لفظـي و اشـارات و ايهامـات       كه بخاطر ابعاد مختلف معنايي كه دارد، هـم 

نيـز بـه غـزل    . شـود  ر ديـده نمـي  در شـعر مزبـو  ) كند كوب مي گوناگون، خواننده را ميخ
  :موسيقايي زير توجه كنيد

اـ    اـ بي   اي يوسف آخر سوي اين يعقـوب نابين
  از هجر روزم قير شد، دل چون كمان بد تير شد
تـت   هـ سيناهاس   اي موسي عمران كه در سينه چ

  م داده چون چنگ آمدمعفران رنگ آمدم خَرخ ز
  خورشيد پيشت چون شفق اي برده از شاهان سبق

  

  عيسي پنهان شده بر طـارم مينـا بيـا    اي 
  يعقوب مسكين پير شد، اي يوسف برنا بيا

  كند، از سينة سـينا بيـا   گاوي خدايي مي
  در گور تن تنگ آمدم اي جان با پهنا بيـا 
  34اي ديدة بينا به حق وي سينة دانـا بيـا  

 

  :و يا
اـ   اي هـــوس اـي دلـــم بيابيابيابيــ   هــ

وـ  مشكل و شوريده   ام چون زلف تو چون زلف ت
  از ره و منزل مگـو ديگـر مگـو ديگـر مگـو     
  در ربودي از زمين يك مشت گل يك مشت گل
  تا زنيكي وز بـدي مـن واقفـم مـن واقفـم     
  تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشـق تـو  

  الدين كه تو هم حاضري هم غايبي شه صلاح
  

ــا   ــلم بيابيابيابيــ ــراد وحاصــ   اي مــ
ــا   ــكلم بيابيابيابيــ ــاد مشــ   اي گشــ

ــو راه و م ــااي تــ ــزلم بيابيابيابيــ   نــ
ــا   ــم بيابيابيابيــ ــان آن گلــ   در ميــ
ــا   ــافلم بيابيابيابيــ ــت غــ   از جمالــ

  عـــاقلم بيابيابيابيـــا  غـــافلم نـــي 
  35اي عجوبـــة واصـــلم بيابيابيابيــــا  

 

. شده است ترديدي نيست كه غزل مزبور در سماع و با موسيقي و آواز خوانده مي
رار، زبان خـاص وجـد و شـور و    موسيقي، تك. تكرارها و نوع رديف، مؤيد اين مطلب است

  .عشق، سازندة جوهر شعر فوق است
تركيبـات عجوبـة   . شعر از لحاظ جوهري، عاري از بلاغت و فصـاحت ادبـي اسـت   

  .واصل، تو هم حاضري، هم غايبي، يك مشت گل و غيره، اصلاً شعري نيست
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  :و يا

اـ دل  اـر مـ اـ    يـ ــرار مـ اـلم اس اـ، عـ   دار مـ
 ــ ــد پ ــرَ دمِ امسـاـل مـاـ عاشــق آم ار مـاـب  

اـ    اـر مـ اـ پيكـ ــج مـ ــويي ح اـهلانيم و ت   كـ
اـ    اـر مـ ــرهم بيمـ ــويي م تـگانيم و ت   خسـ

  اي شــه عيـاـر مـاـ«: دوش گفـتـم عشــق را
اـ      اـر م   پس جوابم داد او كـز توُسـت ايـن ك

اـ   «: گفتمش اـر م   خود ما كهُيم اين صـدا گفت
  

ــا     ــازار م ــق ب ــا رون ــدار م ــف دي   يوس
  مفلســانيم و تــويي گــنج مــا دينــار مــا

ــويي دو ــانيم و ت ــا خفتگ ــدار م ــت بي   ل
  مــا خــرابيم و تــويي از كــرم معمــار مــا

  »اي دسـتار مـا   سرمكش منكر مشو برده
  سـار مـا    هر چه گويي وادهد چون صدا كهُ

  36»كه كهُ را اختياري نبود اي مختار ما زآن
 

هاي مسجع، تركيباتي نه چندان بليغ و  سراسر غزل عبارت است از تعدادي قرينه
چـه   آن. انگيز شـعري  راه با يك موسيقي دل مطالبي تكراري، هم الفاظي نه چندان فصيح،

كند، موسيقي الفاظ است و مكتب خـاص مولانـا كـه در شـعرش مـنعكس       جلب نظر مي
  .شده نه خود شعر، يعني اگر اين دو عامل را از آن بگيرم، ديگر انگيزندگيي چندان ندارد

هاي بديعي ـ چـه لفظـي و     رايههاي موسيقايي و مكتبي، آ راه با اين جنبه البته هم
اختيـار   هاي بديعي هم چندان طبيعي و يا بي بكارگيري آرايه. شود چه معنوي ـ ديده مي 

  .نبوده است
بطور خلاصه تعبيرات خاص و نوادر لغاتي كه مولانا بكـار بـرده و زبـان او كـه در     

ب و اسـتادان  تر موارد از فصاحت لازم برخوردار نيست و كاملاً بـا زبـان فصـحاي اد    بيش
گاه بـه   چون فردوسي و سعدي و حافظ و نظامي، اختلاف دارد و حتي گه زبان فارسي هم

پارچگي موضوعي كـه در   راه با تشكّل و يك اي نزديك شده است، هم زبان عاميانه و لهجه
ها كه تقريباً در همة ديوان حول و حـوش يـك    غزليات او مشهود است و نيز محتواي آن

آن، عشق و شوريدگي به مظهريت حق در نظر او يعني، شـمس تبريـزي   موضوع است و 
گاه آن را با مصطلحات فلسفي و عرفـان نظـري و كـلام و مسـايل دينـي در بـاب        كه گه

هـاي   كنـد، ويژگـي   راه مي قيامت و حشر و نشر و گاهي آوردن اشعار عربي غيرفصيح، هم
تر محسـوس   يي افُت هنري بيشدر غزليات غيرموسيقا. دهد غزليات شمس را تشكيل مي

  .است
اـبوت مـن روان باشـد        به روز مـرگ چـو ت
ــغ   ــغ دري ــو دري ــريِ و مگ ــن مگ ــراي م   ب

ــراق  جنـاـزه ــراق ف ــو ف ــي مگ ــو ببين   ام چ
  وداع مـــرا بـــه گورســپـاري مگـــو وداع

  فرو شـدن چـو بديـدي بـر آمـدن بنگـر      

  مان مبر كه مرا درد ايـن جهـان باشـد   گ 
ــو درافُتــي دريــغ آن باشــد ــه دوغ دي   ب
  مــرا وصــال و ملاقــات، آن زمــان باشــد
ــت جنــان باشــد كــه گــور پــردة جمعي  
  غروب شمس و قمر را چـرا زيـان باشـد   
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ــود   ــروق ب ــي ش ــد ول ــروب نماي ــو را غ   ت
يـن كـه نرسُـت       كدام دانه فرو رفـت در زم

  

  لحَد چو حبس نمايد خـلاص جـان باشـد   
  37چرا به دانة انسـانت ايـن گمـان باشـد    

 

شر و نشر و اثبـات معـاد جسـماني و امثـال ايـن      در سراسر غزل مزبور، مسايل ح
از فصاحت لفظ و بلاغت معني و حتيّ موسيقي الفـاظ خبـري نيسـت كـه     . مسايل است

  .نيست
  :و نيز

ــد    هـــر كـــه را ذوق ديـــن پديـــد آيـ
ــرد    آن ــواهي ك ــه خ ــل را چ اـن عق   چنـ

ــر     ــرت خ ــه حي ــروش و جمل ــل بف   عق
ــن   اـز ايـ ــود بــ ــي  نشـ يـن قفلـ   چنــ

اـ     ــن دريـ ــم ازي يـش و ك ــود بـ ــه ش   چ
  

ــه  ــد شـ ــذ آيـ ــي لذيـ ــاش كـ   د دنيـ
  ســار يــك نبيــذ آيــد    كــه نگــون 

ــد    ــد آي ــن خري ــود ازي ــو را س ــه ت   ك
  هـــا كليـــد آيـــد گـــر همـــه عقـــل

ــد    ــد آي ــر پلي ــاك و گ ــر پ ــده گ   38بن
 

تر غزلياتي كه از  كه هيچ حال و شور و بلاغتي در غزل فوق مشهود نيست و بيش
چه به غزليـات   نبهره است، همين حال را داراست، چه آ موسيقي شعري خاص مولانا بي

كه گفتم اگر موسـيقي   بخشد، بيش از هر عاملي، موسيقي است و چنان او روح و جان مي
نشـين باشـد جـز در     كـش و دل  افتد كـه شـعري دل   ، كم مي را از شعر شمس جدا كنند

  .كنيم مواردي خاص كه بعداً اشاره مي
د بـه لفـظ و   كنم كه مولانـا هـر چنـد در بعضـي مـوار      باز روي اين نكته تكيه مي

هاي بديعي پرداخته است، اما نتوانسته آن فضـاي شـعري را كـه در     گرايي و آرايه صورت
چناني كه در شعر حافظ  فضاي آن. ، در شعر خود ايجاد كند غزليات سعدي و حافظ است

  . شود كنيم، در شعر مولانا ديده نمي و سعدي مشاهده مي
فصـاحت  . جوهر شعري، هنر اسـت  شعر سعدي و حافظ به معناي واقعي و از نظر

لفظ و بلاغت معنا، چندگونگي و چند بعدي تركيبات و در مجمـوع مضـمون و محتـوا و    
تـوان در بيـت زيـر مشـاهده      يك كُلّ هنري را به وجود آورده است كه مـي   آهنگ و لفظ

  .كرد
  ببند يك نفس اي آسـمان دريچـة صـبح   

  
 بر آفتاب كه امشب خوش است بـا قمـرم   

 سعدي
سو و فرض دريچة صبح براي او و بازي با لفـظ   ب تشخيصي به آسمان از يكخطا

راه با شور و هيجان ناشي از عشق، يك كُلِّ هنـري را بـه    و معناي قمر از سوي ديگر، هم
چون يك تابلوي نقاشي كه نتوان اجزاي آن را از هم جـدا   ، هم نام شعر تشكيل داده است
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و افزايندة زيبايي قسمت ديگر است، اين كيفيـت   انگاشت و هر صحنه، مؤيد صحنة ديگر
  :شود به هيچ وجه در شعر شمس يافت نمي

  آيـد  يا رب اين بوي كه امروز بـه مـا مـي   
  پوشـد  بوستان كـرمش خلعـت نـو مـي    

  در نمازند درختـان و بـه تسـبيح طيـور    
  هر چه آمد سوي هستي ره هستي گم كرد
  از يكي، روح درين راه چو رو واپـس كـرد  

  

  آيـــد دة اســـرارخدا مــي زســرا پــر   
ــي   ــه دوا م ــتگان را ز دواخان ــد خس   آي
  آيـد  در ركوع است بنفشه كه دوتـا مـي  
  آيـد  كه زمستي نشناسـد كـه كجـا مـي    
  39آيـد  اصل خود ديـد ز ارواح جـدا مـي   

 

چـون غزليـات معمـولي     كه سراسر غزل عاري از شور و حال و موسيقي است، هم
  :زبان فارسي نيز

  يـز كنيـد  اي قصه كنـان قصـة تبر   لحظه
  در فراق لب چـون شـكرّ او تلـخ شـديم    
  هندوي شـب سـر زلفـين ببـردّ زطمـع     
  بس زبان كز صفت آن لـب او كنـد شـود   

  

  ريـز كنيـد   اي قصة آن غمزة خـون  لحظه 
  زآن شكرهاي خدايانه شـكر ريـز كنيـد   
ــد   ــز كني ــانيد عبربي ــر بفش ــف او گ   زل
  40چون سنان نظر از دولـت او تيـز كنيـد   

 

خورد و حتي از شور و حال و وجـد   لب توجه بچشم نميدر سراسر غزل چيزي جا
بيـان بـدوي و دور از   . و سماع هم كه خصيصة عمدة شعر شمس اسـت، خبـري نيسـت   

هندوي شـب، لـب چـون    : اي چون تشبيهات كليشه. بلاغت در سراسر غزل مشهود است
  .شكر، روشنايي ماه مانند معشوق، فضاي شعر را پر كرده است

  :نيز
 ـ    اني كـو زخلـوت برآيـد   طرفه گرمابـه ب

  خبــروار مــرده هــاي فســرده بــي نقــش
  هاشان زگوشش اهل افسـانه گـردد   گوش

  نقش گرمابه بيني هر يكي مست و رقصان
  پر شده بانگ و نعره صحن گرمابه زيشـان 

  دگر را جانب خـويش خواننـد   ها يك نقش
ــد ــان را صــورتي در نياب ــه ب   ليــك گرماب
  جمله گشته پريشان، او پس و پيش ايشان

  شن هر ضميري از رخش پـر گـل آيـد   گل
  خانه گردد، مـرده مسـتانه گـردد    باده خم

  

  نقش گرمابه يك يك در سجود اندر آيـد  
  زانعكاسات چشمش چشمشان عبهر آيـد 

  هاشان زچشمش قابـل منظـر آيـد    چشم
  احمـر آيـد   چون معاشر كه گه گه در مي 

  كز هيـاهوي و غلغـل غُـرةّ محشـر آيـد     
  ن ديگر آيدنقش از آن گوشه خندان سوي اي

  گرچه صورت زجستن در كر و در فرآيـد 
  ناشناسا شه جـان بـر سـر لشـكر آيـد     
  دامــن هــر فقيــري از كفََــش پــر زرآيــد
  41چوب حناّنه گردد، چونكه بر منبـر آيـد  

 

در . پـارچگي موضـوعي، سـمبليك نيـز هسـت      غزل مزبور در عين تشـكّل و يـك  
موجـودات  (و نقـوش گرمابـه   ) يدگارآفر(:بان  شانزده بيت اين غزل تمثيلي، رابطة گرمابه

  .به زباني معمولي و غيرهنري بيان شده است) عالم
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در اين غزل موضوع وحدت و درآميزي نيروهاي به ظاهر متضاد را به بياني سـاده  

  .كند ايراد مي
ــيد     ــق رس ــرمدي ح ــار س ــون به   چ
  رافضــي انگشــت در دنــدان گرفــت   
  بــر يكــي تختنــد ايــن دم هــر دو شــاه

  

ــاخ   ــك و ش ــاخ خش ــد  ش ــر آميختن ت  
 هــم علــي و هــم عمــر آميختنــد    
ــد  ــر آميختن ــك كم ــود در ي ــه خ 42بلك  

 
  .شود هيچ جوهر شعري در اين غزل ديده نمي

  :اين غزل نيز سمبليك است و عنصر شعري در آن نيست و يا خيلي كم است
  سفرة كهنه كجـا در خـور نـان تـو بـود     

  تان چه كم اسـت  هان در زماني كه بگويي هله
  زنگي و هنـدوي توسـت   گر سيه روي بود

  ببري در خم خويش و خوش و يك رنگ كني
  ترس را سـر ببـر و گـردن تعظـيم بـزن     

  

 خرمگس هم زكجا صاحب خوان تـو بـود   
 كــو زبــاني كــه مجابــات زبــان تــو بــود

كه از آن تو بود چه غم است از سيهي چون  
ــود فروّن ــه روح ب ــا هم ــودت ــو ب شــان ت  

43در مقامي كـه عطاهـا و امـان تـو بـود       
 

براي تعظيم، تصـاويري ذهنـي و   » گردن«براي ترس و » سر«ر بيت اخير فرض د
در بيت مقطع، مطلب خود را با زبان نازيبـا و عاميانـه بيـان داشـته     . اي زيباست تا اندازه
  :است

  ميِ اوخور همه او شو سرشش گوش مباش
  

كشان تو بـود  كه دو سه خر، گوشمطلب    
 

جهـان و تـأثير او در عـالم وجـود سـخن       وار از حقيقـت  در غزلي ديگـر، تمثيـل  
  :اما نه زبان شعري دارد و نه احساس شاعرانه: گويد مي

  گر نخسبي زتواضع شبكي جان چه شـود 
ــاري و كريمــي شــبكي روزآري  ــه ي   ور ب
  ور دو ديده به تماشاي تـو روشـن گـردد   
ــت    ــوروز رخ ــاران و ز ن ــرد زبه   ور بگي
  آب حيوان كه نهفته است و در آن تاريكي است
رـه شـده جمـع       دل ما هست پريشان تـن تي
يـد      اـن بخش هـ دمـي ج   چون عزير و خر او را ب

  

  ورنكوبي به درشتي در هجران چـه شـود   
  از براي دل پـر آتـش يـاران چـه شـود     
  كوري ديدة ناشسُتة شـيطان چـه شـود   
  همه عالم گل و اشكوفه و ريحان چه شود
  پر شود شهر و كهستان و بيابان چه شـود 

  تيره پريشان چه شودصاف اگر جمع شود 
  44گر خر نفس شود لايق جولان چه شـود 
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  :گيري نتيجه

سـان نيسـت    الدين بلخي، در غزليات موسوم به شمس، يك شعر خداوندگار جلال
  .شود بلكه به دو گونة خيزابي و جويباري بخش مي

غزليات جويباري معمولاً مبين مكتب ديني و ظاهرگرايانـه و منبـري مولانـا و در    
گـاه چنـدان وجـه افتراقـي      حال تهي از شور و شوق عاشقانه و عارفانه است كه گـه عين 

شـود و حتـي    هـا ديـده نمـي    ها و غزليات متعارف و معمـولي پيشـينيان، در آن   ميان آن
هايي از نظر فصاحت و بلاغـت و در   كه اشاره شد ايرادهايي كه بهتر است ترك اولي چنان

  .توان جست و يافت ها مي فارسي در آن مقايسه با استادان طراز اول ادب
هـايش در سـماع و در حـال     اما غزليات خيزابي او كه معمولاً در هنگام چرخ زدن

هاي آتشينِ او به مظهريـت خورشـيد جمـال     هوشي، و شور و جذبة عشق خبري و بي بي
م راه با بيان هنري و مترنّ حضرت حق، شمس تبريزي و مبين مكتب اشراقي عملي او هم

گاه نـو و غيرمسـبوق كـه از ابـداعات      و موسيقايي و هنجار شكنانه و نامتعارف و اوزان گه
خود اوست، مبين شخصـيت واقعـي مولانـا و هنـر شـعري او بـه معنـاي اخـص، يعنـي          

  .هنجارشكني و نوآوري و به زباني ساده موسيقي ملفوظ اوست
شـناس   كه استاد مولانابه گمان بنده بسياري از غزليات منسوب به حضرت مولانا 

اند، از او نيست، چه خيزابي و چـه   فر هم در كتاب خود آورده در سدة اخير، استاد فروزان
درود بـر دوسـتان   . طلبـد  اين بحث فراغتي و كتابي و گوشة چمني ديگـر مـي  . جويباري
  .مولانا

  لامكــاني نــي كــه در فهــم آيــدت    
  

  45هــر دمــي در وي خيــالي زايــدت    
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